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كتاب 
در مبحث منابع فقه در اصول فقه، اشاره به كتاب، سنت، 
اجماع و عقل مي شود و اين چهار منبع را منابع  اساسي استنباط 
احكام مي خوانند. در شرح و بسط هر يك از موارد فوق در كتب 
فقهي از ديدگاه فقه متداول بحث هاي زيادي شده و مي شود، 
ولي از ديدگاه اين مقاله، منبع اصلي فقه بلااشاره مانده است. 
منبع اصلي فقه، عترت يا اولي الامر است همراه با قرآن كه در 
حديث ثقلين24 به صراحت آمده است. در متن قرآن نيز آمده 
است كه معناي قرآن بر همه كس واضح نيست و فرمود: «مَا 
يَعْلمَُ تَأوِيلهَُ إلاِّ االلهَ».25 همانطور كه فرمود: «لايَعْلمَونَ الكِتابَ 
الاِّ امََانيَِّ وَ انِْ هُمْ الاِ يَظُنّونَ»26. و علم هم همانطور كه گفته 
شد، با سواد متفاوت است و چه بسا عالمي كه بي سواد باشد و 
چه بسا باسوادي كه جاهل باشد. از همين باب بود كه فرمود: 
كْرِ انِْ كُنْتُم لا تَعْلمَونَ»27. اين موضوع در  «فَسْئلِواْ اهَلَ الذِّ
تفسير قرآن و استنباط احكام آنقدر مهم و حياتي است كه 
افرادي نظير آيت االله خميني در تفسير سوره حمد از خود و 
فقهاي همتراز خود سلب صلاحيت مي كنند و مي گويند:28 
«تقاضا شده بود كه من يكي، دو مرتبه راجع به تفسير بعضي 
يك  قرآن  تفسير  كنم.  مطالبي عرض  قرآن  شريفه  آيات 
مسأله اى نيست كه امثال ما بتوانند از عهده آن برآيند، بلكه 
علماي تراز اول هم كه در طول تاريخ اسلام- چه از عامه و چه 
از خاصه- در اين باب كتاب هاي زياد نوشته اند- البته مساعي 
آنها مشكور است- لكن هر كدام روي آن تخصص و فنّي كه 
داشته است، يك پرده اي از پرده هاي قرآن كريم را تفسير 
كرده است، آن هم به طور كامل ملموس بوده، مثلاً عرفايي 
كه در طول اين چندين قرن آمده اند و تفسير كرده اند، نظير 

تحليل فقهي- اقتصادي ربا در وام هاي مصرفي و سرمايه گذاري 
و كاستي هاي فقه متداول در كشف احكام شارع 

دكتر بيژن بيدآباد- عبدالرضا هرسيني 
  

بخش دوم

                                                                                          اشاره 
اين مقاله كه بخش اول آن را قبلاً ملاحظه كرده ايد، مي كوشد تا با تحليلي بر روش شناسي استنباط احكام در 
فقه، به شرح نارسايي هاي موجود در اين زمينه بپردازد و سپس با تعريف و تحليل ربا و بهره از لحاظ اقتصادي 

و فقهي و ديدگاه خاص قرآن در اين زمينه، راه هاي نجات از بليه ربا را نشان دهد. 
در بخش اول اين مقاله، به بحث درباره فقه و علم پرداختيم و اينك موضوع منابع فقه مورد بحث و بررسي 

قرار مي گيرد. 
بانك و اقتصاد

محي الدّين29 در بعضي از كتاب هايش، عبدالرْزاق كاشاني30 در 
تأويلات، ملا سلطانعلي31 در تفسير32، اينهايي كه طريقه شان 

طريقه معارف بوده است، اينها تفسيرهايي نوشتند...»
به هر حال، با وجود تمام اين مباحث، بايد اين موضوع را 
نيز مؤكّداً ذكر كرد كه حتي قرآن كه به عنوان منبع اصلي تر 
فقه در اين زمان ذكر مي شود، عملاً به فراموشي سپرده شده و 
فقها در بحثشان كمتر به قرآن اشاره كرده اند و در عمل، بيشتر 

مصاديق احكام را از احاديث و اخبار  اخذ مي نمايند33. 

نبايد از پيش خود 
به تفسير يا تشريع 

احكام پرداخت، بلكه ... 
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سنت 
استفاده از منبع سنت و حجيت آن هم خالي از اشكال نيست، 
زيرا معصوم مي فرمايد: «انَِّ عِلمَْ الاَنبْياءِ  صَعْبٌ مُسْتَصْعِبّ 
لاَيَحْتَمِلُهُ الاِّ نبَّيٌ مُرْسَلٌ أوَْ مَلكٌَ مُقَرّبٌ أوَْ عَبْدٌ مُؤمِنٌ امِْتَحِنَ 
االله قَلبَْهُ للاِِْيمانِ»34. انواع سنت35- اعم از عملي، امضايي يا 
تقريري و همچنين سنت قولي- همگي از باب ايراد فوق دچار 
اشكال مي باشند. در سنت عملي، صدور عملي از معصومين 
براي فرد محرز مي گردد و دلالتي كه دارد، آن است كه آن 
عمل مجاز مي باشد و يا  ترك عملي از معصومين مؤيد آن است 
كه آن عمل واجب نمي باشد. نكته قابل توجه در اين مبحث 
آن است كه الزاماً فعل معصوم نسبت به ساير افراد حجيت 
ندارد، چرا كه دستوري و يا دارويي شفا دهنده فردي، ولي 
كشنده ديگري است. سنت تقريري حاكي از آن است كه فعلي 
در حضور معصوم واقع شده و معصوم آن را نهي يا رد نكرده 
است. سنت تقريري نيز نمي تواند حجيت داشته باشد، چه بسا 
معصوم در شرايطي مي بايست تقيه يا توريه مي كرده اند و در 
نتيجه، سكوت ايشان دلالت بر تأييد عمل نمي تواند باشد26 كه 
فرمود: «الَتَّقِيَهُ دِينِي و دِينِ آبائي وَ لاَايِمانَ لمَِنْ لاَتَقِيَهَ لهَُ»37. 
سنت قولي، به روايات و اخبار و احاديث اطلاق مي شود كه 
بحث بسيار مفصلي در فقه دارد و اخبار از لحاظ راوي آنها و 
تكثّر روايت و وثوق خبر، طبقه بندي جداگانه اي دارند. علاوه 
بر اين، اخبار مجعوله فراواني نيز وارد شده كه ترديد در سنت 
قولي را بيشتر مي نمايد. حجيت خبر از لحاظ فقهاي اماميه و 
اهل تسنن، از جمله مباحث عمده فقه مي باشد. نكته قابل 
توجه در سنت قولي اين است كه فرمايشات معصوم تجويزاتي 

است كه براي شفاي نفس مستمع يا مستمعين حاضر در  آن 
وقت و مكان بوده و لزوماً براي ديگران تجويز نشده كه آن 
حضرات در هر گروهي با توجه به أُمِرْنا أنَْ نكَُلمَّ النّاسَ عَليَ 
قَدْرِ عُقوُلهِِم38 فرمايش فرموده اند و فرمايشات ايشان مجوزي 
براي غيرمستمعين مستقيم آنها نيست. از طرفي، نقل روايت 
خود تابع اذن و اجازه است و هر كسي از پيش خود نمي تواند 
خبري را نقل نمايد، بلكه همانطور كه در ميان فقها متداول 
است، بايد اذن روايت راوي معنعن به معصوم برسد. در غير 
اين صورت، نقل روايت بدون اجازه و رضايت آن بزرگواران، 
خلاف ميل باطني ايشان و حتي اسائه ادب به ساحت مقدس 
آن بزرگواران مي تواند تلقي شود. همچنين  نقل اخبار و روايت 
خود مي تواند منتج به كذب گردد كه الَخَْبَرُ يَحْتَمِلُ الصّدْق 
و الكِْذْب39. پس اخبار ظنّي الصدور و ظني الدلاله مي توانند 
باشند: «وَ ما يَتَّبعُِ أكَْثَرُهُمْ الاِّ ظَنّاً انَِّ الظّنَ لا يُغْنيِ مِنَ الحَْقِّ  
انَاَ  به مصداق  امام)  (و همچنين  پيغمبر  از طرفي،  شَيْئا40ً. 
بشََرٌ مِثْلُكُم41 قطعاً سليقه ها و نظرات مختلفي در امور ساده 
داشته اند. هر كسي نمي تواند تشخيص دهد كه اين سنّت از 

كدام دسته است42.

اجماع 
منبع سوم در فقه، اجماع به معني اتفاق نظر است. براساس 
نظر اهل سنّت، اولين و مهمترين اجماعي كه در اسلام پس از 
رحلت رسول اكرم (ص) اتفاق افتاد، اجماع سقيفه بنى ساعده 
بود كه مثال بارزي است در اينكه اجماع حجيت ندارد- گرچه 
شيعه، سقيفه را اجماع نمي داند، چون همه اهل حلّ و عقد 

اجماع مي تواند 
مصلحت سياسي 

را بر مصلحت ديني 
رجحان دهد. 
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نبودند و از بني هاشم هم نبودند، زيرا اجماع  صحابه پيغمبر 
بعد از رحلت آن حضرت بر اين قرار گرفت كه ابوبكر براي 
نشد.  سپرده  علي(ع)  به  خلافت  و  است  لايق تر  خلافت 
آنجاييكه صحابه پيامبر اكرم كه بعضاً كاتب وحي نيز بودند و 
زانو به زانوي آن حضرت نشستند، دچار اشتباه شوند، تكليف 
ديگران روشن است. از نظر برادران اهل سنت، اجماع به معني 
اتفاق آراي فقها، از منابع استنباط  احكام و در عداد كتاب و 
سنت  است، ولي در فقه اماميه، اجماع دليل مستقلي نيست 
و فقط مي تواند به عنوان وسيله كشف سنت و رويه معصوم 
(ع) مورد استفاده قرار گيرد، البته چگونگي اجماع كاشف از 
قول معصوم شرح خاص خود را دارد كه در اين مقاله به آن 

وارد نمي شويم. 
انواع اجماع محصّل، اجماع منقول، اجماع  اجماع، در 
سكوتي، اجماع مركب و اجماع مستند43 طبقه بندي شده كه با 
توجه به اينكه اجماع مي تواند مصلحت سياسي را بر مصلحت 
ديني با اجتهاد عليه نص رجحان دهد، همه انواع آن دچار ايراد 

اساسي است. 

عقل 
 فرقه اماميه به نحوي از انحا دليليت عقل را قبول دارند، 
ولي برادران اهل تسنن، منبع احكام را منحصر به منقول 
مي دانند و معقول را نمي پذيرند.44 گر چه دليل عقل به عنوان 
يكي از منابع استخراج و استنباط احكام مطرح مي شود، ولي 
ثغور آن مشخص نيست و مكاتب و مذاهب مختلف فقهي، 
حدود متفاوتي را براي آن ترسيم مي نمايند. دامنه دليليت 

عقل در استنباط احكام، از اعتبار تا بي اعتباري عقل در نظرات 
و مكاتب مختلف گسترش دارد. نزاع تاريخي اخباريون و 
اصوليون در دليليت عقل، از مشاجرات مهم در اين زمينه 
مي باشد كه شدت اين نزاع، گاه به تكفير يكديگر نيز رسيده 
است45. منظور از دليل عقلي، عبارت از هر حكم عقلي است 
كه موجب قطع به حكم شرعي گردد. دليل عقلي به مستقلات 
عقليه و غير مستقلات عقليه طبقه بندي مي شود. مستقلات 
عقليه آن سلسله از احكام عقلي است كه عقل مستقلاً و ابتدائاً 
به آن حكم مي كند. غير مستقلات عقليه هم به مواردي اطلاق 
مي شود كه عقل پس از دريافت حكمي از شرع، وارد تحقيق 

و بررسي مي شود46.
منبع  به عنوان  آيا عقل مي تواند  اينكه  بحث درمورد 
استنباط احكام باشد، بسيار گسترده است، ولي فقط به ذكر 
اين نكته اشاره مي كنيم كه قوه عاقله در افراد يكسان نيست 
و عقل معيار مطلقي نيست كه در همه افراد يكسان باشد. 
دليل عقلي در فردي مثبت حكمي و در شخصي نافي آن 
حكم است. پس موضوع بحث به اينجا خلاصه مي شود كه 
عقل چه فردى بايد منبع استنباط احكام قرار گيرد؟ مسلم 
است كه عقل انسان كامل كه  مراتب كمال را طي كرده 
و مهذب به كمالات نفساني است، با عقل فردي كه گرفتار 
خطوات شيطاني است، تفاوت دارد. در تعريف عقل است 
حمانَ و اكْتُسِبَ بهِِ الجَْنَانَ»47 يعني  كه: «الَعَْقْلُ مَا عُبدَِ بهِِ الرَّ
عقل چيزي است كه توسط آن، بندگي خدا و كسب پنهان ها 

قاعده سازي ما با 
روش ها و قواعد فقهي 

مصطلح و متداول، 
شايد بيشتر موجب 

اشكال سازي باشد تا 
رفع مشكلات. 
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را توان كرد و اين عقل با عقل مصطلح متفاوت است و اين 
عقل، عقال نفس است و عقل انسان كامل است. پس اين 
منبع فقه نيز مجدداً ما را به استفاده از نظر ولي حي، در تشريع 
احكام مي رساند. به عبارت ديگر، همانطور كه گفته شد، نبايد 
از پيش خود به تفسير يا تشريع احكام پرداخت، بلكه بايست 
به عترت يا اوصيا يا صاحبان اجازه از طرف آنان چنگ زد و 

اخذ احكام كرد. 
موارد جزيي ديگري از منابع فقه نيز مطرح است كه 
هر كدام مشكل و كاستي خود را داراست. از جمله مواردي 
كه مورد استناد  و تحليل فقها از جنبه هاي مختلف حجيت 
و سنديت اضافه بر چهار منبع اصلي فوق مي باشد، موارد زير 

است: 

شهرت 
شهرت، اعم از روايي، مبتني بر كثرت ناقلين و يا فتوايي، 
مبتني بر كثرت فتوا دهندگان و يا عملي، مبتني بر عمل مشهور 
فقها و يا كثرت استناد آنان مي تواند از منابع فقه باشد، كه 
با توجه به آيه: «قَليِلٌ مِنْ عَبادِيَ الشّكُور»48  و آيه «أكَْثَرَ 
النّاسِ لايَشْكُرونَ»49 و  آيه «انَِّ الاِْنسَْان لفَِي خُسْرِ»50 و آيه 
«أكَْثَرَ النّاسِ لايَعْلمَوُنَ»51 تكرار آياتي با مضامين: «أكَْثَرَهٌمْ 
لايَعْلمَوُنَ»52، «أكَْثَرَهُمْ لايَعْقِلوُنَ»53، «أكَْثًرًهُمْ يَجْهَلُونَ»54 
از   اين منبع جهت استنباط احكام خالي  تكيه گاه قراردادن 

اشكال نيست. 

سيره 
سيره درفقه به مفهوم رويه مستمر و بناء عملي مردم 
نسبت به فعل يا ترك فعل اطلاق مي شود. سيره عقلا و سيره 
اسلامي كه منظور رويه عملي عقلا و مسلمانان است نيز به 
شرطي كه بتوان موافقت معصوم را نسبت به آن كشف نمود، 
مي تواند از منابع فقه محسوب شود و همانطور كه اشاره شد، 

خالي از اشكال نيست و حجيت آن مورد اشكال است. 

قياس 
به عنوان منبع فقهي مورد  از موارد ديگري كه  يكي 
اختلاف است، قياس مي باشد. قياس به معني اثبات حكم 
در محلي به دليل اثبات آن در محل ديگر، به واسطه شباهت 
به آن علت يا آن واقعه مي باشد. برادران اهل سنت در باب 
حجيت قياس اصرار مي ورزند و براي حجيت آن به ادله كتاب 
و سنت و اجماع توسل مي جويند. فقهاي شيعي از عقل هم 
براي حجيت قياس استفاده مي كنند. قياس مورد نظر فقهاي 
شيعه، قياس منصوص العله يا قياس منطقي  مي باشد كه ظاهر 
قضيه قطع آور است. در اين نوع قياس، يك صغرا و يك كبراي 
منطقي برقرار و حكم از آن استخراج مي شود. اين نوع قياس 
در همه حالات قطع آور نيست و مثال هاي زيادي درباره نقص 

آن از لحاظ منطقي زده شده است. 
قياس ديگر، قياس اولويت است كه در منطق به فحواي 
دليل مشهور است. براي مثال، وقتي كسي حق ندارد بدون 
اجازه از درب منزل كسي وارد منزل شود، حتماً هم از بالاي 
ديوار اجازه ندارد كه وارد شود. قياس مستنبط العله يا تنقيح 

چرا قرآن به عنوان 
منبع اصلي تر فقه، 
عملاً به فراموشي 

سپرده شده و فقها در 
عمل بيشتر مصاديق 
احكام را از احاديث و 
اخبار اخذ مي نمايند؟ 
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مناط اين است كه علت حكم از طرف شارع بيان نمي شود و 
مجتهد با رأي خود نزديك ترين علت را استنباط مي كند و 
براساس آن، قياس انجام مي دهد. قياس براساس نظر و آراي 
مجتهد قرار دارد و به همين دليل مي تواند محل ايراد باشد. 
لَ مَنْ قاسَ  به همين دليل، برخي ابراز مي دارند كه «فَانَِّ اوََّ

ابِلْيسَ»55. 

استحسان
قاعده استحسان به تعريف هاي مختلف، به معناي عدول 
از قياس جهت برتري دادن مصلحتي خاص مي باشد. نظر 
مذاهب ومكاتب مختلف اسلامي در مورد استحسان متفاوت 
مخالفت  آن  با  و ظاهري  شافعى  و  شيعه  مذاهب  و  است 
دارند، ولي حنفي و حنبلي و مالكي براي آن حجيت قائل 

مي شوند.56 

استصلاح 
استصلاح (مصالح مرسله) به معني مصلحت انديشي و 
رعايت مصالحي است كه ملحوظ نظر شارع قرار نگرفته و از 
ديد شارع رها شده و داخل در هيچ حكم كلي و جزيي شارع 
قرار نگرفته باشد. مصالح مرسله در برخي از رشته هاي اهل 
تسنن چون مالكي و حنبلي، به عنوان طريق شرعي استنباط 
احكام در مواردي كه نص و اجماعي وجود ندارد، مي باشد، 
باطل  را  استصلاح  مبناي  بر  استنباط  شافعي  مذهب  ولي 
مي داند. در فقه اماميه نيز استصلاح را همانند استحسان، 

باطل مي دانند. 

سد ذرايع 
عملي  هر  كه  است  آن  معني  به  ذرايع  همچنين سد 
بايست  مي گردد،  مفسده اي  به  منجر  سرانجام  عادتاً  كه 
ممنوع اعلام شود. فقهاي اماميه در باب اين موضوع، به 
"مقدمه واجب" اشاره نموده اند كه منظور انجام فعلي، قبل 

از نظر برادران اهل 
سنت، اجماع به معني 

اتفاق آراي فقها، از 
منابع استنباط احكام 

و در عداد كتاب و 
سنت است، ولي در 

فقه اماميه، اجماع دليل 
مستقلي نيست و فقط 

مي تواند به عنوان 
وسيله كشف سنت 
و رويه معصوم (ع) 
مورد استفاده قرار 

گيرد.
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از فعل ديگر است و از عمل شارع، مبني بر منع عمل اول 
براي جلوگيري از مفسده بعدي، قاعده سد ذرايع را استنباط 
مي نمايند كه يك قاعده كلي نمي تواند باشد كه در همه حال 

جاري گردد. 
شايسته است كه بحث روش استنباط در فقه را در اينجا با 
اشاره به اين موضوع خلاصه كنيم كه دستور شارع بر استنباط 
احكام، نه سنت است و نه عقل و نه اجماع و نه قياس و نه 
استحسان و نه استصلاح و نه سد ذرايع، بلكه دستور مشخص 
سُولَ وَ اوُليِ  االله و أطَِيعوُا  الرَّ و مستقيم و منصوص شارع: أطَِيعوَُ

الاَمْرِ مِنْكُمْ»57 مي باشد، يعني بايد اطاعت از صاحبان امر 
نمود و اين اطاعت، اساس فقه است و شريعتي كه صاحب امر 
بيان و تشريع مي كند، شريعت محمدي (ص) است و بايد از آن 

اطاعت و به آن رفتار نمود. 
قاعده سازي ما با روش ها و قواعد فقهي مصطلح و متداول، 
شايد بيشتر موجب اشكال سازي در نحوه امور زندگاني جامعه 
باشد تا رفع مشكلات آن. به هر حال، به مسأله مورد نظر، يعني 

ربا و مصاديق آن بازمي گرديم. 
ادامه دارد
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